
 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
 102 – 87 ،1395 آذر و دي، پنجم، شمارة همانزدشسال 

 
  

  تحليل و نقد كتاب
  كاركرد گفتماني سكوت در ادبيات معاصر فارسي  

  
  *محمد راغب

 
  چكيده

) 1392 :انتشارات نقـش جهـان  ( ارسيكاركرد گفتماني سكوت در ادبيات معاصر ف
پردازد و رويكردها و شناختي مياز منظري زبان» سكوت«اثر ليلا صادقي به بررسي 

اي را از افرادي چون دنيس كورزون، توماس برونو، توماس هاكين، ديدگاههاي تازه
كنـد و آنهـا را در   ژاك دريدا، سوزان سانتاگ، ميشل افرات و ديگـران بررسـي مـي   

در اين مقاله، برخـي كاسـتيهاي   . آزمايداي متنوع از ادبيات داستاني معاصر ميپيكره
كتاب از منظر صوري و محتوايي بررسي شده است؛ بـيش از همـه، بـه چگـونگي     
استفادة صادقي از منابع غربي توجه شده و كاربرد اين ديدگاهها در متـون منتخـب   

  .است داستاني فارسي نيز مورد نقد و داوري قرار گرفته
-سـازي و بـي  در بخش نظري كتاب، مشكلاتي نظير ترجمه به جاي تـأليف، منبـع  

شـود و در بخـش كـاربردي،    توجهي به پيشينة مطالعة سكوت در ايـران ديـده مـي   
شناختي و استفاده از شواهد و مثالهـاي نادرسـت و   مشكلاتي همچون مسائل روش

  .خورده چشم مينارسا و انتخاب غير منطقي و اتفاقي پيكرة تحليلي ب
  سكوت، ادبيات داستاني، دنيس كورزون، ميشل افرات، توماس برونو:ها كليدواژه

  
  مقدمه.1

  :رويمسراغ معرفي نويسنده و كتابش مي گويي، پيش از هر سخني بهبراي پرهيز از زياده

                                                                                                 

 raqebmohamad@ut.ac.ir استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي *
 8/6/1395: ، تاريخ پذيرش22/4/1395: تاريخ دريافت
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  معرفي نويسنده.1-1
ت معاصـر  كاركرد گفتماني سكوت در ادبيـا كتاب ) 1356متولد تهران ( ليلا صادقي

كـرده   منتشـر تهـران   نسخه به وسيلة انتشارات نقش جهان 1100را در ) 1392( فارسي
، )دانشـگاه علامـه طباطبـايي    ،كارشناسـي (هـاي ادبيـات فارسـي    كه در رشـته  او. است

دانشـگاه   ،كارشناسي ارشـد (زبانشناسي  و )دانشگاه آزاد ،كارشناسي(مترجمي انگليسي 
افزون بـر تعـدادي    -درس خوانده) دانشگاه تهران ،يعلامه طباطبايي و دكتري تخصص

  : ادبي زبانشناختي نيز چاپ كرده استهاي متنوع آثاري در حوزه -مقاله
  .1379, ، نشر هامون)داستان( ضمير چهارم شخص مفرد

  .1381، نشر نيلوفر، )داستان( وقتم كن كه بگذرم
  .1381، نشر آوامسرا، )داستان( !؟ام اگه اون ليلا ست، پس من كي

  .1381، مارك استانلي بوبين، نشر آوامسرا، )برگردان( !من زير نظرم: وهم بزرگ
  .1388، نشر نگاه، )ابررمان( هايي برعكس داستان
  .1390 ، نشر ثالث،)داستان-شعر( هاي نحوي معذورم از غلط

  .1392 ، نشر مرواريد،)داستان-شعر( گريز از مركز
  .1393 ،)نقش جهان(، نشر خوارزمي )رمان( پريدن به روايت رنگ
برگـردان بـه همـراه تينـا     ( شناسـي، ادبيـات، واسـازي   نشـانه : ها در جستجوي نشانه

  .1388، جاناتان كالر، نشر علم، )امراللهي
برگـردان مجموعـه مقـالات بـه همـراه فـرزان       (، عاره و مجاز با رويكرد شناختياست

  .1390، نشر نقش جهان، )سجودي و تينا امراللهي
آثـار ابـراهيم گلسـتان و     بررسـي و نقـد  : شناسي و نقد ادبيات داستاني معاصرنشانه

  .1392 ، نشر سخن،)به كوشش( جلال آل احمد
بررسـي و نقـد آثـار صـادق چوبـك و      : معاصـر  شناسي و نقد ادبيات داستانينشانه

  .1392 ، نشر سخن،)به كوشش( سيمين دانشور
. 1393 نشـر مرواريـد،   ، پيتـر اسـتاكول،  )برگـردان ( درآمدي بر شعرشناسي شناختي

  )صادقي، بش(
  

 معرفي كتاب.1-2
گاه نويسـنده در دانش ـ ) 1388( دنامة كارشناسي ارش ـپايان، كاركرد گفتماني سكوت

علامه طباطبايي به راهنمايي دكتر فرزان سجودي و مشاورة دكتر گلناز مدرسـي قـوامي   
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بوده و نامزد دريافت جايزة جلال آل احمد و جايزة كتاب سال در بخش نقد ادبي شده 
و ) مطالب و منابع(، فهرستها »گفتارپيش«، »سپاس و قدرداني«جدا از  -اين كتاب. است

  : هفت فصل دارد -)نامه، نماية اشخاص و اصطلاحاتواژه(» پيوستها«
صادقي بر پيشينة پژوهش دربارة سكوت در ايران و ) پيشينة مطالعات(در فصل اول 

  .به ويژه غرب متمركز شده است
رويكردهـاي دنـيس كـورزون،    ) دربارة سـكوت ديدگاههاي مختلف (در فصل دوم 

  . شودتوماس برونو، توماس هاكين، ژاك دريدا، سوزان سانتاگ و ميشل افرات مطرح مي
و ) Discourse of Silence(به تمايز گفتمان سكوت ) گفتمان سكوت(در فصل سوم 

سـپس رابطـة   . شـود پرداختـه مـي  ) The Discourse of Silence(گفتمان دربارة سكوت 
سكوت و گفتار در بستر ديدگاههاي پژوهشـگراني چـون ژولـين آلژيـرداس گـرمس و      

  .شودتوماس كورزون تحليل مي
سـكوت  (سـكوت در سـه محـور جانشـيني     ) سـكوت گفتمـاني  (در فصل چهـارم  

رو سكوت ساختاري ارجاع پس(، همنشيني )ساختاري حذف و سكوت معنايي استعاره
انگاشتي سكوت كاربردشناختي پيش(كنش رهمو ب) و سكوت معنايي مجاز) مرجعپس(
ناپـذير، خـلاف   پـذير، واقعيـت  وجودي، واقعيت(منطقي / انگاشتي معناييسكوت پيش(

، )نمايي، تغيير حالت، ساختاري، محدوديت گزينشيواقع، بند زماني پيرو، قيدي، كميت
وت و سـك ) انگاشـتي غيـر زبـاني   كاربردي و سكوت پـيش / انگاشتي بافتيسكوت پيش

لت ضمني غير و دلا) تضمن عام(دلالت ضمني قراردادي (كاربردشناختي دلالت ضمني 
  .شودبا ارائة مثالهايي توضيح داده مي) تضمن خاص(قراردادي 

بـه كـاركرد گفتمـاني انـواع سـكوت در      ) كاركرد سكوت گفتمـاني (در فصل پنجم 
) ينه، فضا و عنوان داسـتان گشايي، زمافكني، تعليق، گرهپيرنگ، گره(داستان و اجزاء آن 

  .شودتوجه مي
سـكوت در  ) سكوت گفتماني به عنوان ابزاري تحليلـي در داسـتان  (در فصل ششم 

خواب «(، بهرام صادقي )»نمازخانة كوچك من«(داستانهاي كوتاهي از هوشنگ گلشيري 
زاد و زويا پير) »درخت گلابي«(، گلي ترقي )»هابه دزدي رفته«(، ابراهيم گلستان )»خون

  .  شودپيكربندي مي) »فرنگيقصة خرگوش و دمي گوجه«(
پس از توضيح مختصري دربارة كاركردهـاي  ) گيريخلاصه و نتيجه(در فصل هفتم 

  .شودبندي كوتاهي ارائه ميسكوت، جمع
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  نقد كتاب.2
بـراي   كاركرد گفتمـاني سـكوت  توان تازگي بسياري از مطالبي را كه در با آنكه نمي

انـد، ناديـده گرفـت، كتـاب داراي     ر حوزة زبان و ادبيات فارسي طرح شـده اولين بار د
  :مشكلات و نواقصي است كه به ترتيب و اختصار بدانها خواهيم پرداخت

  
  مسائل صوري.2-1

گـردد كـه در   مهمترين ضعف در اين زمينه به ناشر يعني انتشارات نقش جهان برمي
فـارغ از  . دقتي را به كـار بـرده اسـت   بيسليقگي و آرايي نهايت بيبندي و كتابصفحه

حتـي نـام كتـاب در    . بنديِ فهرست گواه گفتارِ ماسـت اغلاط تايپي و اندازة قلم، صفحه
كـاركرد  (و شناسـنامه  ) كاركرد گفتماني سكوت در ادبيات معاصـر فارسـي  (روي جلد 

  .متفاوت است) معاصر داستان كوتاه ايراني گفتماني سكوت در
  : ويراستار و بالتبع ناشر در موارد زير نيز هويداست دقتي نويسنده،كم

كند اما تنهـا دو  نويسنده از پنج نوع سكوت مورد نظر هاكين ياد مي 125در صفحة 
  .كندبرد و بقيه را فراموش مينوع را نام مي

گويد سكوت دال در سه سطح قابل بررسي است و آنها نويسنده مي 127در صفحة 
را ) كاربردشـناختي (دهـد و سـطح سـوم    نها دو نوع اول را شـرح مـي  برد اما ترا نام مي

اي بـه انـواع آن دارد بـدون آنكـه     اشـاره  160-156تنها در صـفحات  . كندفراموش مي
  .تفاوتش را با دو گونة ديگر توضيح دهد

گويد اما نـوع سـوم را   نويسنده از دو نوع كاركرد سكوت سخن مي 165در صفحة 
  .شماردنيز برمي
  . كندتكرار مي 97-96را بعينه در صفحات  91-90نده همان مطالب صفحات نويس

شود كـه  عرضه مي... افزون بر اين، در زير فهرستي مختصر از برخي اغلاط تايپي و 
(*) برخـي مـوارد مهمتـر بـا سـتاره      (گاه بعضي بيش از اشتباهات مطبعي ساده هستند 

  ): اندمشخص شده
  هدبود: صفحة دومِ سپاس و قدرداني

در تمامي موارد بـه صـورت   ) Goldman-Ersler(ارسلر  -گلدمن: 45و  26، 23ص 
  .در پاورقي آمده است) Goldman-Eisler(ايسلر و همراه با املاي غلط  -گلدمن

) Karlfried Knapp(فريـد نـاپ   كارل فريدناپ كه بايـد بـه صـورت كـارل    : 27ص 
  . نوشته شود
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  . آمده است Conversationقي اي در پاورمايهمعادل درون: 37ص 
افـزون بـر اينكـه مطالـب     ): 1: الف-2007؛ كورزون، 1973برونو، (بند آخر  41ص

برونو بعينه از كورزون برداشت شده است، شمارة صفحة كورزون نيـز اشـتباه اسـت و    
  . باشد 1673بايد 

  . اندآمده 19مباحث مورد اشاره در صفحة ): 20: 1998كورزون، ( 42ص 
عنوان اين بخش در مرجعـي كـه كـل    : سكوت كنشي -1-3-5-2عنوان  54ص * 

  ). Huckin (2002), 348(اين قسمت از آن برداشت شده، سكوت كارگفتي است 
 1بـه صـورت سـاويه   ) نماية كتاب: نك(در صفحات فراوان : ساويل ترويكه 55ص 
  . آمده است) Saville- Troike(ترويك 

اي انگارهاز دو معادل پيش presuppositionي بدون هيچ دليلي برا: 143و  55صص 
انگاشتي استفاده شده است كه اگرچه فرق چنداني ندارند اما بهتـر بـود يكـي از    و پيش

  .شداين دو انتخاب مي
بـه  ) manipulative(با توجه به بافت مـتن، بهتـر بـود سـكوت ماهرانـه      : 58ص * 

تعريـف نويسـنده   . ترجمـه شـود  ... و كارانـه  بردارانه، فريبجويانه، بهرهسكوت منفعت
شود كه به صورت عمدي اطلاعاتي را از خواننـده يـا   به سكوتي گفته مي«: چنين است

  » ...شنونده به نفع نويسنده يا گوينده پنهان كند 
ــام ياكوبســن : 79ص  ــور ) Jakobson(ن ــط ) Saussure(و سوس ــه غل و  Jakobsoب

Saussaur نوشته شده است. 
در «: امتناع به كار رفتـه اسـت  / به معناي ممانعت 2بادرت در اينجاكلمة م: 89ص * 

كند و به همان كلفت خانه اكتفا كـرده و  هر صورت او از آوردن زن ديگري مبادرت مي
  » .كنداو را به دو تبديل مي

نوشـته  » معلم تاريخ ثبتـي «به اشتباه به صورت » معلم تاريخ تبتي«مثال : 100ص * 
  . برداشته شده است) 1927 ,(2008)(شاره و ارجاعي از مقاله افرات شده كه بدون هيچ ا

  . اندآمده 1مباحث مورد اشاره در صفحة ): 2: 1998كورزون، (سطر سوم  106ص 
به صورت صـحيح آن يعنـي   ) نماية كتاب: نك(در صفحات فراوان : لكاف 140ص 

  .ليكاف آمده است
ف آنچـه در فهرسـت آمـده،    بر خـلا » سكوت«كلمة : 1-1-1-4-4، عنوان 145ص 

  .حذف شده است
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انـد و صـورت درستشـان    هر دو غلط نوشـته شـده  : ، دو جملة انگليسي151ص * 
  :چنين است

Sam realizes that Irv is a Martian. / Irv is pretending that he is sick. (Lakoff 

291، )1390(دبيرمقدم  ;175-176 ,(1970) )  
  . نيز وجود دارد) اسپربر(فحه نام صحيح آن در همين ص: ، سرپربر154ص 
  ».كندبه شخصيتهاي داستان شناخت و آگاهي كسب مي نسبخواننده «: 169ص 
  .تبديل شود 4-5بايد به  4-4شمارة : 173ص 

اي وجود ندارد كـه نشـان   در زير آن هيچ نشانه: هابه دزدي رفته -3-6، 230ص * 
  .دهد به كدام دسته از سكوت تعلق دارد

  .كه بايد در بخش منابع به صورت برعكس نوشته شود: تري، ايگلتون 351ص 
اسـتفاده   (In-Press, 2009)دربارة يكي از آثار توماس برونو از اصطلاح : 353ص * 

  .چاپ شده و در دسترس است 2009شده در حالي كه اين كتاب در سال 
  .است theoryصورت صحيح آن : teory 353ص 
  . است 1998سال چاپ كتاب : و موارد بسيار Kurzon (1997) 356ص 
 .است William Marias Malisoffنام صحيح و كامل او : Malosoff 356ص 
  .است presuppositionصورت صحيح آن : pressupostion: 365ص 

  ...و 
  

  پيشينة پژوهش.2-2
را بـدون ديـدن برخـي از    » پيشينة مطالعات«افزون بر بحث امانت و ارجاع، صادقي 

مطالبي را بعينه و گاه بدون ارجـاع از  ) صفحه 5/5(منابع نوشته و در اين بخش مختصر 
  : منابع خود آورده است

از مقالـة كريگـر    -دو ارجاع در ميانـه تنها با  -)»مقدمه -1-1«آغاز ( 21كل صفحة 
  . نقل شده است) 207 ,(2001)(

تا پايـان   23در آغاز صفحة » پيشينة مطالعة سكوت در غرب -2-1«از ابتداي بخش 
) 1910 ,(2008)(از مقالـة افـرات    -تنها با يـك ارجـاع در ميانـه    -24سطر سوم صفحة 
  .برداشت شده است



 93   محمد راغب

هـاور و  ت دربـارة ديـدگاههاي دائـن   كـه بحـث مختصـري اس ـ    27بند دوم صفحة 
گرفتـه  ) 22 ,(1998)(از كتـاب كـورزون    -تنها با ارجاعي در ابتداي بند پيشين -روتمان

  . شده است
 

  هاي نظري ديدگاه.2-3
 6، بخش نظري و فصلهاي )174-21صفحات ( 5تا  1در پيكربندي كتاب فصلهاي 

كه با توجه به درج كامل  دهند، بخش كاربردي را تشكيل مي)349-175صفحات ( 7و 
 6گذاري و گفتاري كوتـاه در ميـان سـطرهاي داسـتان در فصـل      داستانها همراه با نشانه

. يابيم بخش نظري، حجم و در نتيجه اهميـت بيشـتري دارد  درمي) 335-175صفحات (
از نظر ما نيز بخش نظري به دليل تازگي و جذابيت مباحث، بر بخش كاربردي تـرجيح  

اما بخش نظري تنها مبتني بر چند اثر محدود از كورزون، برونو، هـاكين،  . آشكاري دارد
نامـة  از پايـان  كه پيشتر سه مقاله -بدين ترتيب شايد بهتر بود نويسنده. است... افرات و 

و عمدة )) 1389ب (؛ )1389الف (؛ )1387(صادقي (كارشناسي ارشد خود منتشر كرده 
بـه جـاي تـأليف     -رد گفتماني سكوت آورده اسـت مطالب آنها را در همين كتاب كارك
الـذكر را ترجمـه و در كتـابي صـد يـا صـد و پنجـاه        كتاب، مقالات انگليسي افراد فوق

شايان ذكر است كه اكثريت قريب به اتفاق منابع اصلي صادقي . كرداي عرضه ميصفحه
رجاعـات  كه در آن هـم، ا ) 1998(در باب سكوت، مقاله است جز يكي از آثار كورزون 

در بخشـي از همـين مقـالات اصـلي نيـز نويسـنده تنهـا        . رودجلوتر نمي 23از صفحة 
بـراي  . بخشهاي مقدماتي را بدون توجه به نمونة تحليلي عملي آنها استفاده كرده اسـت 

از سفر خروج در تورات مطالب مهمي دارد كه صـادقي  ) 1998(نمونه، تحليل كورزون 
نده تنها با درج منابعِ مĤخذش، اعتباري ظاهري به كتـاب  نويس. به آنها توجه نكرده است

تـوان  شناختي صحيح نيست اگرچه كـه نمـي  داده است كه از نظر اصول علمي و مرجع
براي نمونه به بعضي از اين موارد . كار او را در همة موارد مصداق سرقات ادبي دانست

  : شوداشاره مي
  

  ترجمه به جاي تأليف.2-3-1
-در بخش پيشينة پژوهش گفتيم و در قسمت مشكلات مĤخذ و منبع افزون بر آنچه

  :اندسازي خواهيم گفت، موارد زير نيز قابل تأمل
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 -1-2-5-2«تـا ابتـداي   ) 33، )1392(صـادقي  (» سـكوت ارتبـاطي   -2-2«از آغاز 
سه سـطر از هـاكين،   (به غير از مواردي معدود ) 42همان، (» روانشناختي-سكوت زبان

بقيه مطالب از آثار دنيس كـورزون  )) 38، )1392(صادقي (پايين صفحه در  351: 2002
 & 1685 & 1682-1676 & 1673 ,(2007) ;23 & 20-19 ,(1998)(ترجمـه شـده اسـت    

  .ديدگاه خود كورزون توضيح داده شده است 41-36البته در صفحات  3).1687
ت از اثر كورزون اي استرجمه 106تا پايان صفحة  104از نيمة دوم بند آخر صفحة 

  .همراه چند ارجاع پراكنده بدان) 1-3 ,(1998)(
به طـور كلـي بـر مبنـاي كتـاب كـورزون       ) 122-103، )1392(صادقي (فصل سوم 

بهتر بـود صـادقي بـه جـاي      4.نوشته شده است) 23 & 17-18 & 6-13 & 3 -1 ,(1998)(
بـه   -از كورزون استبدون اشاره به اينكه تمام مطالب آن مأخوذ  -آنكه فصلي كامل را

» ديدگاه دنـيس كـورزون   -1-5-2«ديدگاههاي او اختصاص دهد، در فصل دوم و ذيل 
همين مطالب منقول از آثار مختلف او را به صورت مختصر و به ترتيب سـاليان چـاپ   

، 6-3زيرا در فصل سوم نويسنده جـز در مـوارد معـدودي نظيـر شـكل      . كردعرضه مي
در واقع صادقي بدين . اي ارائه نداده استچندان سخن تازههاي كورزون نسبت به يافته

-2صورت تقسيم كار كرده است كه غالباً مطالب مندرج در مقالة كورزون را در بخـش  
بخشـي از مشـكل   . و نكات مطرح در كتاب كورزون را در فصـل سـوم درج كنـد    5-1

ماندهي و ارتبـاط نيسـت، عـدم سـا    كتاب كه به مĤخذ محدود امـا مكـرر نويسـنده بـي    
  .  پيكربندي مطالب برگرفته از منابع است

  
  سازيمشكلات مĤخذ و منبع. 2-3-2

كند كه به احتمال بسيار هرگز آنها را نديده صادقي در موارد فراوان از منابعي ياد مي
در همة اين موارد كل مطالب ارجـاعي  . و از روي مأخذ ديگري بدانها ارجاع داده است

اگرچه نويسندة كتـاب در برخـي   . ه در كتب واسطه وجود داردمنحصر به همانهاست ك
موارد امانت را به صورت كلي رعايت كرده و در انتهاي بخـش منتخـب بـه متنـي كـه      
مطالب را از آن برداشته، اشاره كرده است اما درج همة اين منابع عاريـه، بـدون رؤيـت    

پايه براي كتاب فراهم بي اعتباري -شناسينه كتاب -اصل در انتهاي كتاب و بخش منابع
خوشبختانه يا بدبختانه ما به همة منابع نويسنده بـه ويـژه آثـار تومـاس برونـو      . آوردمي

  :شدتر ميدسترسي نداشتيم و گرنه فهرست اين منابع ناديده طولاني
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اند اما در متن و منابع پايـاني  منابعي كه از روي مطالب ساير مĤخذ نوشته شده) الف
دهد كه نويسنده مطالـب را  نشان مي(*) علامت ستاره (ا ارجاع شده است كتاب به آنه

سـتاره كـه بـه    همچنين در ساير موارد بـي . حتي بدون ارجاع به متن واسطه آورده است
ظاهر ارجاعي به منبع اصلي وجود دارد، ممكن اسـت گـاهي فاصـلة ارجـاع بـا بخـش       

  .):عاريتي افزون بر چند بند باشد
  

  6بع واسطهمن 5منبع اصلي  
 Kurzon (1998), 12-13 )118،)1392(صادقي(7ادگار   1

 Schwalm9 (1998), 128 )73،)1392(صادقي( 8بارنز  2

 Kurzon (2007), 1677 )36-35،)1392(صادقي(10برگر  3

 Efratt (2008), 1913 & 1923 ) *82و79،)1392(صادقي(11بوهلر  4

 Efratt (2008), 1914 *)82،)1392(صادقي(12تيرسما  5

  Efratt (2008), 1911 ) *24،)1392(صادقي(13پاياتو  6

  Efratt (2008), 1910 ) *24-23،)1392(صادقي(14پينكر  7

 Kurzon (1998), 22 16) *27،)1392(صادقي(15هاوردائن  8

 Kurzon (1998), 22 ) *27،)1392(صادقي(17روتمان  9

  Efratt (2008), 1919 ) *93،)1392(صادقي(18ساكز 10

 Krieger (2001), 20720 )21،)1392(صادقي(19سامارين 11

 Efratt (2008), 1926 ) *99،)1392(صادقي(21سبكوياك 12

 Efratt (2008), 1921 ) *95،)1392(صادقي(22سرل 13

  Efratt (2008), 1919 ) *93،)1392(صادقي(23شيفرين 14

 Krieger (2001), 207 )21،)1392(صادقي(24كليفتون 15

 Kurzon (1998), 8 & 12 & 131 ) *118-117و11326و41،)1392(صادقي( 25كيج 16

 Kurzon (1998), 19 )33،)1392(صادقي(27گورويچ 17

 Brown and Yule29 (1983), 29 ) *144،)1392(صادقي(28گيون 18

 Kurzon (1998), 20 )34-33،)1392(صادقي(30ورشرن 19

 Huackin (2002), 352 )58،)1392(صادقي(31دايكون 20

  Efratt (2008), 1927 ) *100،)1392(صادقي(32ويزمن 21

 Glenn (2004), 2-3 )67،)1392(صادقي(33همينگوي 22
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انـد امـا عمـدتاً از    نام برخي منابع مندرج در متن، در بخش منابع كتـاب نيامـده  ) ب
براي نمونه اندكي از ايـن مـوارد در   . اندعي كه در كنار آنها نوشته شده برداشت شدهمنب

  :اندزير گزارش شده
  

  مرجع اخذ منبع  منبع موجود در متن كتاب و ناموجود در منابع پاياني  
 huckin (2002), 348 )54،)1392(صادقي) (1985(اسكولون  1

 Huckin (2002), 350 )56،)1392(صادقي) (1991(گرينو و ديگرانپله  2

 Kurzon (1998), 7 )111،)1392(صادقي) (1979(34دينگيرار  3

 Efratt (2008), 191 )78،)1392(صادقي(1996شارف،  4

 Kurzon (1998), 18 )120،)1392(صادقي) (1989(مالاندرو و ديگران  5

 Huckin (2002), 347 )171،)1392(صادقي) (1946(هاكسلي  6

 Huckin (2002), 348 )104،)1392(صادقي) (1985(هال   7

 Kurzon (1998), 6  )112-111،)1392(صادقي)217و215و1939:211(ياكوبسن  8

  
اند و خواننـده  برخي منابع درون متن با سال چاپ مختلفي در بخش منابع آمده) پ

  :اندازندرا به ترديد و اشتباه مي
  )26، )1392(قي صاد) (1993(جاورسكي 

  )163، )1392(صادقي ) (1991(سانتاگ 
  )155و  145، 87، 83، )1392(صادقي ) (1971/1984/1998/2003(كينان 

  ) 109، )1392(صادقي ) (1987(ليكاف 
  ...و 
از مجموعـه  ) G. Rudden(و فيـارتز  ) K.Feyaerts(در برخي موارد نظيـر رادن  ) ت

استفاده شده اما خود بارسلونا بدون هيچ ارجـاعي در   )A. Barcelona(مقالات بارسلونا 
  .متن كتاب، در منابع پاياني هم آمده است

صادقي با وجود استفادة كلـي از منـابع بـا اهميـت، در برخـي مـوارد از منـابع        ) ث
براي نمونه در آنجا كه به يكي از مهمترين بخشهاي كتابش . ضعيفي استفاده كرده است

اي همچـون  پردازد، سراغ منابع ابتدايي و سـاده ناصر داستان ميدر زمينة ع) 167-170(
اين مسئله بر . رودمي 35اي همچون كتاب رضا براهنيآثار جمال ميرصادقي و منابع كهنه
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اسـتفاده از دو منبـع   . كيفيت كار او در بخش كاربردي كتاب تأثير عميقي گذاشته اسـت 
  :زير نيز جاي تأمل دارد

Massey,36 Kathryn Rebecca (2003), Shattering the Empty Vessel: Absence 

and Language in Addie’s Chapter of Faulkner’s As I Lay Dying, A thesis for the 

Degree of Master of English, Faculty of North Carolina State University.  

Glenn, Kathleen M. (2004), "Discourse of Silence in Alcanfor and "Te deix, 

amor, la mar com a penyora"", Working Paper OP-6. 
شايسته بـود بـا وجـود تفـاوت     » پيشينة مطالعة سكوت در ايران«همچنين در زمينة 

شـاهرخ  ) 1379( گفتمـان سـكوت  و كتـاب   بهـروز شـيدا  رويكردها به بعضي مقـالات  
 .شداي مينيز اشاره 37تندروصالح

  
  برديمباحث كار. 2-4
  شناختيكليات و مشكلات روش .2-4-1

همانطور كه پيشتر اشاره كرديم در بخش كاربردي مشكلات و نقايص فراواني ديده 
شود كه نويسنده بـا  مشكل اصلي كتاب از همان جامعيت عنوان كتاب آغاز مي. شودمي

ي ، بهـرام صـادق  )»نمازخانة كوچك من«(بررسي پنج داستان كوتاه از هوشنگ گلشيري 
و ) »درخـت گلابـي  «(، گلي ترقي )»هابه دزدي رفته«(، ابراهيم گلستان )»خواب خون«(

ادعاي تحليل گفتمان سـكوت را در  ) »فرنگيقصة خرگوش و دمي گوجه«(زويا پيرزاد 
كل ادبيات معاصر فارسي دارد، در حالي كه كار او تحليل ادبيات داستاني، داستان كوتاه 

-كي از اين نويسندگان هم نيست بلكه تنهـا بررسـي تـك   و حتي مجموعه داستانهاي ي
. داستانهاي منفردي است كه دربارة ارتباط آنها و چرايي انتخابشان نيز بحثي نكرده است

در واقع، نويسنده هر يك از داستانها را به قطعـات بسـيار جزئـي تقسـيم كـرده و نـوع       
در اينجا صـادقي تنهـا   . تسكوت مندرج در هر يك را گاه با اندكي توضيح نام برده اس

او در فصل چهارم دربـارة سـكوت   . اي بزندآنكه حرف تازهشمارشگري ساده است بي
-و گاه مثالهايي از داستانهاي منتخـبش مـي   38دهدتري ارائه ميبه نسبت تازه بنديدسته

بنديها در حدي نو و بديع نيستند كه بتوان گفت بخش مطـول تحليـل   آورد اما اين دسته
زيرا . اندانهاي برگزيده فقط براي اثبات ديدگاههاي نظري نويسندة كتاب ارائه شدهداست

-اي را از نظريـه او نظريـه . بندي براي اين كار كـافي بـود  همان مثالهاي كوتاه ذيل طبقه
اي بسيار كوچك نمايش داده پردازان غربي وام گرفته و با تغييراتي اندك آن را بر پيكره
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لت، صادقي شارحي است كه ديدگاههاي غربـي را دربـارة گفتمـان    در بهترين حا. است
دهد كه البته در جايگاه خود ارزشمند و شايسـتة  سكوت با چند مثال فارسي توضيح مي

شـناختي فـراوان كتـاب كـه بـدانها      اما با توجه به مشكلات ارجاعي و منبع. توجه است
اين مقالات براي پژوهشـگران   ايم ترجمةاشارتي كوتاه رفت، همان طور كه پيشتر گفته

تازگي، سادگي، ايجاز و مثالهاي روشن مقالات غربـي مؤيـد   . ايراني مفيدتر خواهد بود
  .اين مطلب است

هاي نظـري  هاي جزئي به دادهشايد اگر بر خلاف آنچه گفته شد او از بررسي نمونه
همچنين . كردرسيد امكان داشت كتاب او را سودمندتر از آنچه هست، فرض اي ميتازه

-تـر و معقـول  تر و البته به شكل منظماي بسيار وسيعاگر مؤلف روش خود را در پيكره
ها و بسامد آنهـا را در كنـار يكـديگر بـا ابزارهـاي      گرفت و مجموع دادهتري به كار مي
امـا نويسـنده   . شدسنجيد شايد نتيجة بهتري حاصل ميشناسانة امروزي ميآماري سبك

منطقي، آمارگيري و مباحث بسامدي را به پژوهش ديگري احالـه كـرده   بدون هيچ دليل 
  :است
ناگفته نماند كه بررسي اين پژوهش به صورت كيفي بوده اسـت و قصـد نگارنـده    «

-گيـري بسـامد بـه   در نتيجه، آمارگيري و اندازه. ارائة ابزاري تحليلي براي داستان است
» .تواند موضوع پژوهش ديگـري باشـد  كارگيري هر كدام از انواع سكوت در داستان مي

  )347، )1392(صادقي (
اي ارائه كـرده و همـين بـراي چـاپ     ظاهراً صادقي بر اين گمان بوده كه نظرية تازه

اي اسـت كـه   كتاب كافي است در حالي كه به عقيدة نگارندة اين مقاله، او صرفاً واسطه
لاحاتي اندك نيـز انجـام   افزون بر توضيح و تلخيص ديدگاههاي ديگران، تغييرات و اص

توانسـت  هـايي منسـجم و مـنظم مـي    بنابراين تنها تحليل كمي و كيفـي داده . داده است
كيفيت كتاب را ارتقا دهد اما نويسندة كتـاب بـه خيـال طـرح نظريـة تـازه از ارائـة آن        

در واقع، انتقاد اساسي بـه نحـوة ورود صـادقي بـه حـوزة ادبيـات       . كوتاهي كرده است
؛ او با وجود استفاده از رويكرد نظري پژوهشگران مطـرح غربـي، مطلـب    داستاني است

  . اي دربارة داستان فارسي عرضه نكرده استتازه
گيـري پايـاني   اي اثر بسيار ضعيف و مختصر اسـت و نتيجـه  جنبة تحليلي و مقايسه 

دهد نويسنده كاري عميـق و تحليلـي ارائـه نـداده     كه نشان مي) 347-343(بسيار كوتاه 
لاي متن بدون استفاده از روشهاي جـدي آمـاري، اسـتنباطهاي    تنها گاهي در لابه. ستا

  : براي نمونه. شوندنامستدلي عرضه مي
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كاربرد برخي از نقشهاي ذكر شده داراي بسامد بيشتري در ادبيـات داسـتاني ايـران    «
ت اما كاربرد نقش ارجاعي سكو. است مانند نقش فرازباني، نقش شعري و نقش همدلي

  )102، )1392(صادقي (» .هاي كمتري دارددر متن داستاني ايران نمونه
پـردازان  توانست با استفاده از برخي سـرنخهاي نظريـه  به گمان نگارنده، صادقي مي

اي بسازد كه در بررسي داسـتان كوتـاه فارسـي سـودمندتر     غربي، ابزارهاي تحليلي تازه
شناسـاني چـون ويـن    دربارة كارهاي روايـت  ايهاي پراكندهبراي مثال اندك نكته. باشد
-شود كه مورد بـي ديده مي) 1997(كنان در كتاب كورزون بوت و شلوميت ريمون. سي

شايد طـرح ديـدگاههاي آنـان و تركيبشـان در مباحـث      . مهري صادقي قرار گرفته است
گشـود بـه ويـژه در    اي را بـراي صـادقي مـي   نظري سكوت، راهها و رويكردهاي تـازه 

توانسـت راهگشـاي   ي مـرتبط بـا ادبيـات داسـتاني نظيـر فصـل پـنجم كـه مـي         بخشها
) گيرينتيجه(پيكربنديهاي او در فصل ششم و تحليلهايش در فصل بسيار مختصر هفتم 

و جيمز ) سازيكانوني(، ژرار ژنت )نويسندة ضمني(تلفيق ديدگاههاي وين بوت . باشد
ات گفتمـان سـكوت، نتـايج جـالبي     با رويكردهاي متنوع مطالع ـ) انواع مخاطب(فيلان 

  .دربرخواهد داشت
  
  شواهد نادرست و نارسا. 2-4-2

برخي از مثالهاي نويسنده نادرست يا دست كم نارسا و نيازمند توضيح بيشتر به نظر 
بـراي  . رسند به ويژه در فصل چهارم كه تا حدودي مطالب از آن خود نويسنده استمي

  :شودبيان مينمونه تنها چند مورد ساده در زير 
 87بنـد اول صـفحة   ): 91-87، )1392(صـادقي  (نقش عاطفي سكوت  -2-8-1-2

در بند . دهدتوضيحي كلي از زبان ياكوبسن و كينان دربارة نقش عاطفي به شكل عام مي
شود و صادقي مثال او را اندكي است گفتار افرات نقل مي 2-1-8-2دوم كه بهترين بند 

دربـارة تغييـر راوي در   ) 88(تـا پايـان صـفحة بعـد      39ند آخراز اواخر ب. كندتشريح مي
در نيمة بـالايي  . شازده احتجاب سخن رفته است كه هيچ ربطي به مبحث سكوت ندارد

دليل بسـط  اي ديگر از استنباطهاي غريب نويسنده آمده است كه بينيز نمونه 89صفحة 
  : يابدمي

نشان دادن عقـيم بـودن شـازده     هاي متفاوت براي روايت داستان،علت انتخاب من«
  ) 89همان، (» است
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كند كه شايد براي خواننـده متوسـط   بند دوم همين صفحه نيز بديهياتي را عرضه مي
آورد كه تا بند اول صفحة گلشيري مي» خانه روشنان«سپس مثالي از داستان . مفيد باشد

  :گويدادامه دارد و دربارة آن مي 90
چيزي ندارد، مگر چيزهايي كه نوشته است، ايـن نيسـت    منظور از اينكه بهرام هيچ«

  ) 90همان، (» ...اش همينها باشد همة دارايي 40كه واقعن
تـا سـطر دوم    90در ادامه همان طور كه پيشتر گفتيم مثالي كـه از بنـد دوم صـفحة    

هـم بـه   ) 97-96(نقش همدلي سـكوت   -4-1-8-2يابد، عيناً براي ادامه مي 91صفحة 
بدين ترتيب خواننده متوجه تفـاوت نقشـهاي همـدلي و عـاطفي بـراي      . تكار رفته اس

دهد و چه بسا اي ارائه نميمثال آخر اين بخش نيز چندان حرف تازه. شودنويسنده نمي
بهتـر قابـل    -اي در اين كتاب بدان نداردكه نويسنده هيچ اشاره -كه با علم معاني سنتي

، به معناي توسل به خـدا و يـا طلـب    »راحمينارحم ال«به كار رفتن عبارت «: طرح باشد
رحم و بخشندگي از خداوند نيست، بلكـه نشـانگر تـرس شخصـيت داسـتان از ديـدن       

  ). 91(» ...هاست غريبه
  : انگاشتي وجوديسكوت پيش -4-4-1-1-1-1
انگاشـت  اتاق محقر به كار رفته است و اين پيش» خواب خون«در مثالي از داستان «

اما غذاهاي گرم و سرد ديگر . كه اتاق راوي كوچك و دانشجويي است كندرا ايجاد مي
گيـري رونـد داسـتاني و فرجـام     روند، چرا كه اتاق راوي در شكلسكوت به شمار نمي

  . داستان داراي اهميت است، اما غذاهاي گرم اين گونه نيست
هـر چنـد   خورم و ام ميمن هميشه شام و ناهارم را در اتاق محقر و دانشجويي«. 11

صادقي، (» .روي دانشگاه غذاهاي گرم و سرد مناسب داردرستورانهاي ارزان قيمت روبه
  ). 147-146، )1392(صادقي (» )376: 1380

افزون بر اين، به طـور  . دريافت سكوت در اين مثال ممتنع يا دست كم دشوار است
ضـمني  انگاشتي وجودي و سـكوت كاربردشـناختي دلالـت    كلي مرز ميان سكوت پيش

  . روشن نيست) تضمن(
  : نماييانگاشتي كميتسكوت پيش -4-4-1-1-1-7
-نماها در آن باعث تغيير تفسير خطـي پـاره  شود كه كميتانگاشتي گفته ميبه پيش«

  ...: گفتار بشوند نماها در آن باعث تغيير تفسير خطي پارهگفتار بشوند كميت
يعنـي گـاهي شـادم، بـا همـه      . باشمكنم آدم دمدمي مزاجي اما راستش فكر مي«. 17

نـه كـه بـه يـاد او      -آيم، اما يكدفعهروم و ميكنم، ميخوري ميكنم، عرقشوخي مي
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-آيم خانه، توي اتاقم، چفت در اتاقم را هـم مـي  نشينم، يا مياي مييك گوشه -41بيفتم
  ) 149، )1392(صادقي (»» )255: 1380گلشيري، (» بندم و

-شود و بيشـتر بـا سـكوت پـيش    ن نوع سكوت ديده نميدر عبارت برجستة بالا اي
  .انگاشتي قيدي مطابقت دارد

): 161-160همـان،  (سكوت تضمني يا دلالت ضمني غير قـراردادي   -4-4-1-2-2
صادقي دو مثال فارسي از صادقي و گلشيري و يك مثال خارجي ساختگي از لوينسـون  

  .كنديار بهتر اثبات ميآشكارا نمونة خارجي بحث مورد نظر را بس. آورده است
  

  گيري نتيجه. 3
بـابي تـازه را    كاركرد گفتماني سكوت در ادبيات معاصر فارسياگرچه كتاب تأليفي 

توانـد فوايـد فراوانـي بـراي     گشايد كـه مـي  اي كمتر شناخته شده در ايران ميدر شاخه
... و  شناسـي، روانشناسـي  هاي مرتبط با ادبيات، زبانشناسـي، جامعـه  پژوهشگران حوزه

داشته باشد اما بايد آن را بيشتر نوعي ترجمه و تأليف دانست كـه در حيطـة كـاربرد در    
-سو، ترجمه به جاي تأليف، منبـع  از يك. ادبيات داستاني معاصر ضعفهاي فراواني دارد

شـده  سازي، كمتر تازه بودن ديدگاههاي شخصي نويسنده به نسبت رويكردهاي ترجمه
كاهـد و  مطالعة سكوت در ايران از كيفيت بخش نظري كتاب ميتوجهي به پيشينة و بي

شناختي و استفاده از شواهد و مثالهاي نادرست و نارسـا  از سوي ديگر، مشكلات روش
در كنار انتخاب غير منطقي و اتفاقي پيكرة تحليلي مهمترين دلايلـي هسـتند كـه فوايـد     

  .برندكتاب را براي تحليل داستان امروز زير سؤال مي
 

  نوشت پي
 

  .تر استساويل درست/ البته املاي سويل 1
ظاهراً اين جمله مأخوذ از مقالة خود صادقي در روزنامة حيات نو است كه در آنجـا نيـز بـا     2

 .  همين اشتباه چاپ شده است
  : ايماي كه بدان دسترسي نداشتهو نيز صفحاتي محدود از مقاله 3

Kurzon, D. (2007), "Peters edition v. Batt: the intertextuality of silence", 

International Journal for the Semiotics of Law, Springer, 20: 37-40. 

البته بندهايي از آثار يول و براون، دريدا، توماس هاكين، فرزان سجودي، دبورا تانن، گرايس،  4
يق شده كه در جهـت تأييـد و تشـريح    يوناس فيستر، رادن، فرديناند دو سوسور در آن تزر

  . ديدگاه كورزون است



 ...ت دركاركرد گفتماني سكو تحليل و نقد كتاب   102
 

 .كند مطالب را از آن گرفته استمرجعي كه صادقي ادعا مي 5
 .منبعي كه واقعاً صادقي مرجع را از آن به عاريت گرفته است 6

7 Edgar, A. (1998), "Music and Silence", Interdisciplinary Perspectives, ed. A. Jaworski, 

Berlin: Mouton de Gruyter, p. 312. 

8 Barnes, J (1984), Flaubert’s Parrot, London: Jonathan Cape. 

9 Schwalm, H (1998), "The Silence of Many Words: Metafictional Interior Monologues 

in the Postmodernist British Novels of Julian Barnes and Kazuo Ishiguro", 

Anatomies of Silence: Selected Papers Second HASE International Conference on 

Autonomy of Logos: Anatomies of Silence, eds. Ann R. Cacoullos and Maria 

Sifianou, Athens: University of Athens. 

10.Berger, Charles R. (2004) "Speechlessness: causal attributions, emotional features 

and social on sequences", Journal of Language and Social Psychology 23 (2), p. 173. 

  : ي و هم انگليسي اثر را آورده استآلمانصادقي در منابع هم   11
Buhler, Karl (1934), Sprachtheorie: die Darstellungsfunktion der Sprache, Jena: Gustav 

Fischer Verlag. 

----------------- (1990), Theory of Language: The Representational Function of Language, 

trans. Donald Fraser Goodwin, Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins 

Publishing Company. 

12 Tiersma, Peter (1995), "The language of silence", Rutgers Law Review 48 (1), p. 45. 

13 Poyatos, Ferdinand (2002) Nonverbal Communication across Disciplines, 

Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, p. 299. 

14 Pinker, Steven (1994) The Language Instinct, New York: William Morrow, pp. 158-

191. 

15 Dauenhauer, Bernard P. (1980), Silence—The Phenomenon and its Ontological 

Significance, Bloomington: Indiana University Press. 

صادقي در مطلبي كه بعينه از كتاب كورزون بدون ارجاع برداشته، مرتكب اشتباه هم شده و  16
در يـل  به همين دل. به جاي هوسرل، هوسن نوشته است) در پاورقي(به فارسي و انگليسي 

  .نمايه شده استنيز ، نام ناموجود هوسن )375، )1392(صادقي (نماية پاياني كتاب 
17 Rotman, B. (1987), Signifying Nothing: The Semiotics of Zero, New York: Martin’s 

Press. 
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18 Sacks, Harvey, Emanuel A. Schegloff and Gail Jefferson (1974), "A simplest 

systematics for the organization of turn-taking for conversation", Language 50, p. 

700. 

19 Samarin, William J. (1965), "Language of Silence", Practical Anthropology 12, p. 

115. 

در هر دو موردي كه به اين منبع ارجاع شده، شمارة صفحات غلط است و بايـد بـه جـاي     20
 .يدبيا 207، 39

دو ) Wlodzimierz Sobkowiak(و ولوجيميشِ سبكوياك ) Thomas Sebeok(توماس سبوياك  21
در حالي كه با توجـه  . فرض كرده است) سبوياك(فرد متفاوت هستند كه نويسنده آنها را يكي 

آمده سبكوياك  99آمده سبوياك و آنچه در صفحة  23به مطلب و سال كتاب، آنچه در صفحة 
 Wlodzimierzنـام سـبوياك را بـه اشـتباه بـه صـورت         23نده در صـفحة  حتي نويس ـ. است

Sobkowiak در بخـش نمايـه و   ) سـبوياك (از اين دو نـام تنهـا يكـي    . در پاورقي آورده است
همچون ساير مـوارد فهرسـت بـالا،    . صرفاً در بخش منابع درج شده است) سبكوياك(ديگري 

سبكوياك ارجاع داده، با مقايسة متن اصلي و مطلب افزون بر اينكه صادقي تنها يك بار به كتاب 
  . توان فهميد كه صادقي قطعاً اصل مقاله را نديده استارجاعي افرات به راحتي مي

22 Searle, John (1975), "Indirect speech acts", Syntax & Semantics (v.3: Speech Acts), 

eds. P. Cole and J. Morgan, New York: Academic Press, p. 60.  
23 Schiffrin, Deborah (1987), Discourse Markers, Cambridge: Cambridge University 

Press, pp. 37 & 318. 
24 Clifton, Thomas (1976), "The poetics of musical silence", The Musical Quarterly 6. 
25 Cage, John (1961), Silence, Cambridge, MA: MIT Press, pp. 191 & 124. 

ده شحذف  آناز  مفيديو بخشهاي  درج شدهدر اين صفحه به كلي ناقص  كيج حتي مثال 26
  .است

27 Gurevich, Z. (1989), "Discourse and Conversation", Symbolic Interation 12. 
28 Givon, T. (1979), On Understanding Grammar, New York: Academic Press, p. 50. 

ن كتاب در بخش منابع انگليسي صادقي دو بار در ذيل عنوان هر دو نويسنده آمده است؛ اي 29
همـان،  (و يـول  و بار ديگـر زيـر نـام بـراون     ) 358، )1392(صادقي (يك بار ذيل نام يول 

353.(  
30 Verschueren, J. (1985), What People Say They Do with Words, Norwood: Ablex. 
31 Van Dijk, T (1986), "News Schemata", Studying Writing: Linguistic Approaches, eds. 

C. Cooper & S. Greenbaum, Sage: Beverly Hills, p. 178. 
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32 Weisman, A. D. (1955), "Silence and psychotherapy", Psychiatry Journal for the 
Study of Interpersonal Processes 18, p. 258. 

33 Hemingway, E. (1996), Death in the Afternoon, New York: Scribner. 
در مقالة چـاپ نشـدة   «: دربارة اثر دينگيرار نوشته) 7 ,(1998)(كورزون  ثلصادقي دقيقاً م 34

  )111، )1392(صادقي (» خود
 . البته بر دانش و فضل تقدم براهني در رويكرد انتقادي به ادبيات انكاري نيست 35
نامة كارشناسي ارشد است، از نويسندة آن نيز هيچ اثر ديگـري  ينكه منبع فوق پايانجدا از ا 36

  .  به چاپ نرسيده است
معاصر كه ارتباط چنداني با گفتمان  اتهايي است با بزرگان ادبياين كتاب مجموعه مصاحبه 37

-مـي ياد  سكوت هاي سياسي اجتماعيلاي گفتگوها گاهي از جنبهسكوت ندارد اما در لابه
 .شود

صادقي : نك(اي منتشر شده است بخشهايي از اين مطالب هم پيشتر توسط خود او در مقاله 38
)1387 .(( 

  .شود كه چندان معنادار نيستمي» نقش عاطفي سكوت«اي نارسا به در اين بند اشاره 39
-اين گونه نوشتن نيز از جمله نوگراييها و تفننهايي است كه در سراسر متن بـه چشـم مـي    40

  .خورد
  .الخط از صادقي استبرجستگي و رسم 41
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